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مروری بر  زندگی و دوره های مدیریتی سعید کشن فلاح
مدرس رئالیست

ســعید کشــن فلاح بیش از آنکه کارگردان و بازیگران باشد، یک 
مدیــر فرهنگی بود و بیشــتر از هر پســت و مقامی در این ســمت 
زندگی اش سمت وسو گرفت. بنابراین می توانست در زمینه بازیگری 
و کارگردانــی نیز تجربه های بیشــتری را پیشِ روی داشــته باشــد، 
اما فعالیت در حــوزه مدیریتی که خواه ناخواه بســیار هم وقت گیر 
و ســخت نیز می نماید، ایــن فرصت را به او نمــی داد که در ابعاد 
هنــری نیز خود را بیشــتر عرضه کند. ســعید کشــن فلاح به لحاظ 
مدیریتی پست های متعددی را در ســال های پس از انقلاب تجربه 
کرده اســت. خاســتگاه او همانا مرکز هنر و اندیشــه اسلامی است 
که بعدها به نام حوزه هنری وابســته به ســازمان تبلیغات اسلامی 
معروف می شــود. در این مرکز بسیاری از هنرمندان و افراد شاخص 
فرهنگی سال های رشد و نمو اولیه خود را طی طریق کرده اند مانند 
قیصر امین پور، فریدون عموزاده خلیلی، حســن حسینی، محمدرضا 
هنرمند، فرج االله سلحشــور، محمد کاسبی، بهزاد بهزادی و بسیاری 
دیگر که دراین میان باید نام سعید کشن فلاح را نیز از قلم نینداخت. 
بنابراین او ریشه در انقلاب اســلامی دارد و با نگاه دینی همواره در 
پست های مدیریتی اش کوشیده است فرامین انقلابی را در این مراکز 

سمت وسو دهد. 
دانشکده سینما تئاتر

ســعید کشــن فلاح را به طور مســتقیم از تابســتان ســال ۷۴ و 
زمانی که بــرای مصاحبه کنکور کارشناســی تئاتر بــه تهران آمده 
بــودم به عنوان یکی از مصاحبه کنندگان می شناســم و بعدها او در 
مقام مدیر گروه، رئیس دانشــکده سینما تئاتر و مدرس درس مبانی 
کارگردانــی ۱ و ۲ مــا را از داشــته های علمی اش مســتفیض کرده 
اســت. تأکید او  در این دوره مبانی، بیشــتر از هــر چیزی بر اجرای 
تئاتــری بر پایه رئالیســم بوده اســت که آن را پایه و اســاس درک 
صحیــح کارگردانی و ارائه میزانســن در صحنــه تلقی می کرد و به 
همان شیوه قدیمی از ما می خواست برای هر اثر نمایشی حتما یک 
دفترچه کارگردانی با تمام ویژگی و موارد لازم تهیه کنیم. این شیوه 
شــاید برای برخی خوشامد نبود، اما به ناچار یک شیوه درست برای 
کارگردان شدن است چون درک صحیح رفتارهاست که می تواند ما 
را در هدایت صحیح بازیگران برای القای بهتر شخصیت ها رهنمون 
باشــد. به هر تقدیر، بســیاری از بازیگران و کارگردانان بنام کشور که 
در دانشــکده های مختلف تحصیل کرده اند، حتما چند واحدی را با 
سعید کشن فلاح گذرانده اند و هریک بخشی از موفقیت های خود را 
مرهون این مدرس دانشــگاهی هستند. در آن سال های دهه ۷۰ به 
دلایل تصمیمات مقامات بالاتر، کمتراســتاد مناسبی فرصت حضور 
در کلاس های درس را می یافت و اوضاع آموزشــی کشــور چندان 
مســاعد نبود و مدیران گروه و رؤسای دانشکده نیز توان دعوت را از 
این اشخاص معتبر نداشــتند؛ برای همین اگر هم انتقادی وارد بود 

به وضعیت کلان آموزشــی وارد بود که بســیاری از دانشجویان از 
این حالت ضعیف آموزشــی رنج می بردند و بنابراین کشن فلاح هم 
نمی توانست در این اوضاع واحوال قدرت خود را در مقام مدیرگروه 
یا رئیس دانشکده سینماتئاتر نمایان کند. او همچنین بارها مدیرگروه 
و رئیس دانشــکده سینماتئاتر شده اســت و همچنین در این اواخر 
نیز به ریاســت دانشگاه هنر منصوب شــده بود که متأسفانه همان 
بیماری همیشگی مانع از انجام مأموریتش به درستی شد و با اصرار 
و مخالفت های دانشجویان ها و حتی هیأت علمی های دانشگاه هنر 
از این سمت برکنار شــد و دیگر پس از آن فقط به تدریس مشغول 
بود. او علاوه بر ســینماتئاتر در دانشگاه های تربیت مدرس، دانشگاه 
تهران و ســوره نیز تدریس کرده و همچنین در سوره به عنوان مدیر 
کار کرده است اما بهترین و بیشترین دوره خدمتش را در هیأت علمی 

سینماتئاتر گذرانده است. 
حوزه هنری

 او در حوزه هنــری دیدگاه هنــری اش را در آمیزش با ایده های 
مذهبــی یافته و پــرورش داده بود و همین عاملی بود که از ســال 
۸۳ در حــوزه هنری در مقــام مدیر کل هنرهای نمایشــی فعالیت 
کنــد، اما بیمــاری اش مانــع بزرگی بود کــه در تداوم این ســمت 
بکوشــد و برای همین در فروردین ۹۱ مراســم تودیع اش برگزار شد 
و رحمت امینی که یکی از شــاگردانش بود به این ســمت منصوب 
شــد. در این دوران او توانست یک دوره جشــنواره تئاتر کوتاه جوان 
(دوره چهارم)، هفت دوره جشــنواره سراســری تئاتر ماه، یک دوره 
جشــنواره سراســری پانتومیم، یک دوره جشــنواره تک و یک دوره 
مسابقه نمایش نامه نویسی سیره پیامبر اعظم(ص) را در برگزار کند. 
کشن فلاح در مراســم تودیع اش گفت: به عنوان عضوی کوچک، از 
همان روز اول فعالیت های حوزه حضور داشتم و اینجا را خانه اول 
و آخرم می دانم جایی که باید هنر انقلاب را در آن جســت وجو کرد؛ 
چراکه حوزه پایگاه هنر انقلاب اســت. وی ادامــه داد: افتخارم این 
اســت کار را به کســی تحویل می دهم که مثل خــودم دغدغه ها و 
دانش این عرصه را دارد. نگرانی ندارم آنچه کاشــته ام به چه روزی 

می افتد، چراکه رحمت امینی تداوم این راه را تضمین می کند. 
تالار مولوی

کشــن فلاح نیز یکی از مدیرانی است که در تالار مولوی در مقام 
مدیر تالار انجام وظیفه کرده است، اما او در دورانی در مسند مدیریت 
تکیه زد که شــاید به دلایل تأمین نشــدن بودجه و دیگر مسائلی که 
جهاد دانشگاهی به لحاظ اداری و سازمانی دچارش بود، نتوانست 
امکان حضور کشن فلاح را در مقام یک مدیر لایق فراهم کند. به هر 
تقدیر، او در این دوران مولوی را با یک تالار کم تحرک هم ردیف کرده 

بود و این هم از آن انتقادهایی است که بر او وارد است. 
ادامه در صفحه ۱۱

یادداشت مینى مال

درباره «براساس دوشس ملفی»
از هرزه ها تا رذل ها

- دوشِــس (بــاران کوثــری): چرا همه 
می خواهند شهر را از «هرزه ها» پاک کنند، 

ولی کسی کاری به «رذل ها» ندارد؟ 
- دانیل (رضا بهبــودی): چون در این 

صورت شهرها خالی می شود. 
از نمایش چهارســاعته  (دیالوگی 
براساس  مَلفی»،  «براساس دوشــسِ 
نمایش نامه ای با همیــن نام از «جان 

وبستر» در «تئاتر مستقل تهران»). 
«براساس دوشسِ مَلفی»، نمایشی 
ا ســت پربازیگر، با اقتباســی خوب از 
متنی خوب (نوشــته نغمــه ثمینی و 
محمــد رضایی راد)، بــدون آنکه متن 
اصلــی را لوث کرده باشــد، با طراحی 
خوبِ نور، صحنه و لباس و کارگردانی 
قابلِ قبــول (محمــد رضایــی راد) که 
موفق می شــود تماشاگران را به مدت 
نزدیکِ چهار ساعت، بدون وقفه، چشم 
بر صحنه نگه دارد، با شــروعی خوب، 
کششِ دراماتیکِ مناسب (با نوعی طنزِ 
پایان بندی  و  ریتمِ مناســب  انتقادی)، 
بتــوان نقطه ضعفِ  تراژیــک. شــاید 
نمایــش را در طراحی نقطه شــروعِ 
رابطــه دوشِــس (بــاران کوثــری) و 
آنتونیــو (میلاد رحیمی) دانســت که 
متأسفانه به رَسمِ کاراکترهای سطحی 
ســینما و تلویزیون ایران، بدونِ تأملاتِ 
درونی و ســابژکتیو و بدونِ طی کردن 
مراحل حسی و اگزیستانسِ لازم شکل 
می گیــرد و بر صحنه اجرا می شــود و 
البته برای یک نمایش چهارســاعته و 
با داشــتن متنی که منطقا باید حاوی 
این تجربیات حســی و سابژکتیو باشد، 
عجیب است فقدانِ چنین ویژگی برای 
شــکل دهی بــه رابطه ای که اســاسِ 
بااین حال  تشــکیل می دهــد.  را  درام 
به صحنه آمــدن این نمایش پربازیگر و 
ســنگین را باید اقدام مثبتی برای تئاتر 
ایران دانست، نقطه  قوتِ نمایش هم 
این اســت که همه اجزایــش، از متن 
و نویســندگی تا کارگــردان، بازیگری و 
موســیقی زنده صحنه، به دستِ افراد 
حرفه ای انجام شده و به همین دلیل، 
چــون کار بــه دســتِ کاردان و بدون 
سطحی نگری یا کم فروشی انجام شده، 
نتیجــه کار هم دیدنــی و  تأمل برانگیز 

درآمده است. 
و  جــذاب  دیالوگ هــای  از  برخــی 

تأمل برانگیز: 
- تنها یک شیطان می تواند یک شیطان 

را بشناسد. 
- فقدانِ هر مانعی، خطرناک است. 

- و فقدانِ خطر هم، کسالت بار. 
- گاهی نگفتن، نه گفتن، نشــانه زُهد 

است. 
- مردمِ عــادی هم از حکمت بهره ای 

دارند. 
- بیرون، همه دیوانه اند. 

- میل به ناممکن ها عقل از سر می بَرَد. 
- ما از ســنگینی نقاب ها بر چهره مان، 

خسته ایم. 
- نقاب هــا ایمن ترمــان می کنــد، اما 

خسته تر، نه. 
- تمام وجود تو را می توان در دو کلمه 

خلاصه کرد: رذل و حقیقت گو. 
- همیشه پیغام ها مسیر تاریخ را تغییر 

می دهند. 
- اما حامل پیغام ها می توانند مســیر 

زندگی را تغییر دهند. 
- من مُوَرِّخَم نه پیشــگو، حملِِ پیغام 

را رها کُن. 
- بگذار یک بار هم بدون حساب وکتاب 

ببخشیم. 
- زندگی، نمایش کســالت باری ا ست 
که من نقشی مخالفِ میلم در آن بازی 

می کنم. 
- هیچ چیز به اندازه همهمه بلاهت و 
جنون، مشاعِر من را در جای خود قرار 

نمی دهد. 
- به مــرگِ مردمــانِ فرودســت مرا 

بکشید. 
- عجبا که دوزخ همین جا بود، در همه 

این سال ها. 
- در ایــن دیوانه خانه، همه براســاس 
خود هســتند یا شــاید هم هیچ کس 

براساس خودش نیست. 
- واپســین اشــتباه زنانه ام را مرتکب 

نخواهم شد. ملال آور نخواهم مُرد. 
- شــما در جســت وجوی ناممکن ها 
بودید و این جنازه هم، اکنون تنها چیزِ 

شماست. 
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 رضا آشفته
 محسن

   خیمه دوز

بازیگر ســریال های  و  نویســنده  ناظرفصیحی؛  علیرضــا 
برره، پاورچین، ساختمان پزشــکان و... خالق گروه بداهه 
جست وجو و شــهر زامبی ها؛ شهری که در آن همه در حال 
زامبی شــدنند... نویسنده داســتان های ناتمام «بیوگرافی 
آدم هــای معمولی» و «بازی»، در تــلاش برای کامل کردن 

داستانی است که نبود قطعیت شالوده آن است. 

نمایــش و کار در تلویزیون را از کــی و چگونه آغاز  �
کرده اید؟ 

من بیشــتر نمایش کار کرده ام. پیش از شــروع تئا تر در 
شرکت گلیان تصویر کار می کردم؛ تیزر می ساختم. چندتا کار 
که از آن دیدم فهمیدم ظرفیت خوبی برای ساخت سریال 
دارد. ســال ۷۹-۸۰ دوتــا طرح بردم پیــش آقای چگینی، 
مدیر طرح. خوانــد و   همان لحظه خوشــش آمد. بعد از 
نیم ساعت، یک ساعت اتاق و صندلی و  میزی به من دادند 
و شــروع کردم بــه کارکردن. ۳۷-۴۰ قســمت از متن های 
سریال برره را من نوشــتم. محراب سابقه کار در تلویزیون 
داشــت، ولی من اولین کارم بود. خیلی از ســوژه پر بودیم. 
پاورچین را ســوژه ای کردیم که بعدها در برره خیلی بهتر 
از آن استفاده کردیم. آدم های سریال کسانی هستند از بین 
خودمان. کاراکترهایی که مهــران مدیری و جواد رضویان 
و... بازی می کردند... کسانی که در روستا رگ و ریشه دارند. 
بخواهیم خیلی کلی نگاه کنیم، ما همه روستایی هستیم، 
از نظر سادگی؛ هنوز با مدرنیته کنار نیامده ایم. اینها خیلی 
در آنجا ریشه دارد. یک سری از کردار ها و خلق وخو هایمان   
همان رگ و ریشه روستایی را دارد و حالا آمده در یک جای 
مدرن: شــهر. این یک ته رنگ بود؛ یک بیس بود که ما با آن 
فضا ارتباط برقرار کردیم و توانستیم با  آن کار کنیم. هرچی 
داشــتیم ریختیم در آن؛ خیلی پرانــرژی بودیم و از آداب و 

رسوم... بعد در برره بهتر از آن استفاده کردیم. 
آن انرژی و پربودن سوژه دیگر تکرار نشد؟ ...  �

بحث این نیست... مشــکل ما نویسنده های طنز، یکی، 
دوتا نیســت خیلی اســت. ما در طنز خیلــی محدودیت 
داریم. ما باید شــوخی کنیم. دوســت با دوست نمی تواند 
شوخی کند. ما نمونه هایی از این دست داشتیم که جلوی  
پخــش آن را گرفته انــد. نمی توانیم با افــراد و قومیت ها 
شوخی کنیم. حساسیت های خیلی شدیدی هست؛ مثلا ما 
فامیلی ای گذاشــتیم گیر دادند که این فامیلی کسی است؛ 
خط قرمزهایی مثل ایــن. زمانی که بنزین یک دفعه خیلی 
گران شد، آمدیم روی آن کار کنیم، قدغن شد. این از مسائل 
روز... آن قــدر محدودش کردند که مثلا در پاورچین اول ۴۰ 
مطلب نوشــتم؛ کار بعدی شــد ۱۵تا. اگر بخواهی کیفیت 
کارت را حفــظ کنی باید خیلی روی خودت فشــار بیاوری 
که از همیــن چیزهایی که مانده، با همین دســت مایه ها، 
با   همان کیفیت باز هم بخندانــی، اما پدرت درمی آید. من 
ســر پاورچین متن را هم زمان می نوشــتم و می دادم. شب 
قبلش روی یک متــن دیگر بودم، صبح بــاز متن من بود. 
اکیپ آماده فیلم برداری نشســته  بودند. ســکانس اول را 
می دادم بدون اینکه بدانم بعدش چی هست. همین طوری 
سکانس به ســکانس می دادم و آنها هم ضبط می کردند. 
این طوری کار می کردیم. ســر ساختمان پزشکان شد ماهی 

یک متن که جمعا شد شش، هفت تا. 
یعنی خط قرمز ها بیشتر شده؟  �

بله. البته می شــود کار کرد، ولی جلویش را می گیرند. 
ساختمان پزشکان مدل خوبی از طنز بود؛ مدرن، فاخر و... .
خیلی خوب بود، اما   همان کار هم با کلی اماواگر همراه بود 
و مثلا چند ماه توقیف بود که چرا اسم پزشکان در آن بود. 
بعد از آن هم دیگر سریال کار نکردم. دورش را خط کشیدم. 
ما ایرانی ها در وجودمان دوســت نداریم سوژه واقع شویم، 
ولی دوســت داریم دیگران را سوژه کنیم. الان ما چند سال 

است که طنز نداریم.
را نمی شــود طنز محسوب  � کارهایی مثل دورهمی 

کرد؟ 
ایــن مثــل جُنگ اســت؛ داســتان نــدارد. دورهمی... 
خندوانه... اســتندآپ کمدی در تکه هایی از آن می گفتند، 
اما ترکیب و کلیت ماجرا جُنگ اســت. یک عده هســتند و 
خیلی هم زنده نیست؛ آدم ها می توانند انتخاب شده باشند. 
اینکه یکی، دو ســاعت وقت داشته باشی با دو، سه نفر که 
دوروبرت هســتند و نهایتا با یکی، دوتا نویســنده و برنامه 
را بچرخانی... این جُنگ اســت. ایــن هم یک نمونه از طنز 
است منتها داستانی و مدل ســریال تأثیرگذار تر و عمیق تر 
اســت. تازه اینها فقط دوتا برنامه اســت. ما زمانی در هر 
شبکه یک سریال خوب داشتیم؛ زیر آسمان شهر و بعدش 
پاورچین... ماهواره ها ســر آن ساعت ها خاموش می شد و 
یکی، دو ساعت مردم کاملا سر برنامه های خودمان بودند. 
الان ماهواره هــا کامــلا جای تلویزیــون را گرفته اند. وضع 
جامعه دپرس اســت و مردم درگیرند. واقعا نیاز است که 
یک ســاعت بنشینند به «خودشــان» بخندند، نه اینکه پای 
ماهواره بنشــینند. ماهواره زندگی مــرا منعکس نمی کند. 
به جای اینکه من زندگی خودم را  ببینم و  ببینم این کاراکتر 
عین خود من اســت... ما موقع نوشتن به این چیز ها دقت 
می کردیم. ما جنبه هایی از زندگی شان را به طنز می کشیدیم 
کــه وقتی می دیدند یک جــور تخلیه بــود و اینکه با خود 
بگویند انــگار ما را درک کرده اند! چــه جالب ما این کار ها 
را می کنیم! این نقش خوبی در جامعه داشــت. نمونه اش 
پاچه خواری... البتــه طنز ادامه پیدا نکــرد. خود طنز یک 
ممیزی اخلاقی اســت در جامعه؛ یعنی همه خودشــان 
را می بینند... رفتارهای بــد را می بینند... جامعه را تهذیب 
و پالایــش می کنــد از رفتارهای بد و زشــت. تأثیر دیگرش 
خندیدن اســت. مردم تخلیه می شــوند. شــاد می شوند. 
اعضای خانواده موقع دیدن سریال دور هم جمع می شوند. 

درباره اجرای شهر زامبی ها برایمان بگویید.  �
در یــک ماه ۲۰-۲۳ اجــرا داشــتیم. در این مدت من 
شاید ۱۰ تا از دوســت هایم را هم ندیدم؛ کسانی که با هم 
کار می کردیــم؛ بازیگرهایی که من بازیگرشــان کردم؛ در 
دانشگاه ســال اولی بودند. گفتم بیا بازی کن. بازیگرهایی 
کــه در کار من بازی می کردند، حالا که من اجرای نمایش 
دارم آنهــا نمی آینــد ببیننــد و می دانید کــه همان جا در 
گوشه ای از سالن دارند تمرین می کنند اما عمدا نمی آیند... 

اینها آدم را زده می کند. 
چه دلیلی پشت این رفتار است؟  �

نمی دانم. همه مان خودخواهــی و غرور کاذب داریم. 

شــاید من خودم هم دارم. این در جامعه هنری ما اپیدمی 
اســت که هیچ هنرمندی، هنرمند دیگر را قبول ندارد. این 
را مــا در بزرگانمــان داریم می بینیم. مــن خیلی کم دیدم 
یک منتقد، یک هنرمند و پیش کســوت از یکی دیگر تعریف 
کند. داستایفســکی اولین داستانش را که می نویسد، منتقد 
که می خواند ساعت ۲-۳ شــب درحالی که گریه می کرده 
مــی رود او را پیدا می کند و از او تعریف می کند؛ درحالی که 
این کار نســبت بــه کارهای بعــدی اش کار ضعیفی بوده. 
خیلی ها این طوری اند. اینجا کاملا برعکس اســت. منتقد 
فکر می کند فقط باید بترکاند. این جدیدا خیلی پررنگ شده 
و این قضیه نمی گذارد تئاتر رشــد کند. تا وقتی که این جو 

حاکم باشد، اتفاق های خوب نمی افتد. 
بُعد اقتصادی تئاتر چطور است؟  �

اینکه افتضاح اســت! فروش که هیچ... شاید فقط پول 
پوستر دربیاید. ما هیچ وقت برای پول کار نکردیم. هیچ وقت 
یک بلیت نفروختم. خیلی ها دعوتــی می آمدند. الان هم 
همین طوریم. عده ای از امکانات دولتی اســتفاده می کنند؛ 
حتي اینها هم در گیشــه نمی فروشــند. خیلی تک وتوک... 
یکی ممکن است در اجرای خصوصی این طور باشد. جنبه 
اقتصادی صفر اســت. مــن حتی در شــرایطی که اوضاع 
اقتصادی ام خیلی خراب بود باز عشق این را داشتم که یک 
طرح به اجرا برود و دیده شــود. همین. ولی تأسف من این 
اســت که همین هم نمی شود. تو تلاشت را می کنی چهار، 
پنج ماه تمرین می کنی برای اینکه ببینند. حداقل همان ها 
که همیشــه می آمدند. اما کار دیده نشد و... اوضاع خراب 
اســت. تئاتر آخرین جایی است که می شود بدون دوربین و 

بدون پول های آن چنانی کار تولید کرد... .
نه! ... از کدام کار بیشــتر لذت می برید: بازی کردن یا  �

نوشتن؟ 
نوشــتن؛ تولید کار. هم کارگردانی کــردم هم بازی. متن 
مال خودم بود، چون کارهای ما یک جوری آوانگارد اســت؛ 
تئا تر لخت. این قــدر روی موضوع اتود می کردیم تا خطمان 

را پیــدا می کردیــم و این جوری معنا 
شــکل می گرفت؛ تئا تــر گروهی بود. 
من به عنــوان کارگردان خط می دادم. 
می دانستم چه می خواهم اما اتفاقاتی 
که می افتاد و حرف هایی که می زدند 
چیزهایی بود که خودشان می آوردند؛ 
یعنی اگر دیالوگ توی نمایش هست 
مال   همان بازیگر است. ما خط بهش 
دادیم. بردیمش تــوی آن جهتی که 
آن دیالــوگ ازش بیــرون بیاید، ولی 
مال خودش بود. همه درگیر متن اند. 
داســتان پدرخوانده، جســت وجو، ... 
حتي شــهر زامبی را به همین شکل 

کارکردیم. در داستان جنگ می خواستیم کار غیر جنگ کنیم. 
داستان جنگ جایزه اول جشنواره فجر دانشگاهی را گرفت... 

چند تا جایزه گرفت. کلا ۲۵ دقیقه بود. 
چه سالی؟  �

از ســال ۷۲ تا ۷۵ در جشنواره های مختلف اجرا رفت. 
محتوایش جنگ است. به  این شــکل که اینجا یک پادگان 
آموزشــی اســت... اتود می زدیم، درگیر می شدیم... خیلی 
جا هایش رد می شــد. خوب نبود. بعضــی جا هایش اتود 
می زدیم و یــک دفعه خوب از آب درمی آمد. این را ممکن 
بود مــن بگویم یا بازیگــر دیگر... فرقــی نمی کرد. ممکن 
بــود گیر کنی و دیگــر جلو نروی، بعد یکی یک پیشــنهاد 
بدهــد همه بگوییــم همیــن را برویم جلــو... این طوری 
همه درگیر می شــوند. کلیت ماجرا این اســت: سه نفر در 
بازار دســت فروش اند. هیچی نداریــم در صحنه؛ هیچی. 

یکی تیشــرت می فروشــد در بازار. دارد تبلیغ می کند. بعد 
یک دفعه صدای تیرانــدازی می آید. وقتی می خواهند فرار 
کننــد و از صحنه خارج شــوند، یک صدا می آید: ایســت! 
می ایستند: عقبگرد! آنها را به صحنه برمی گردانند. می آیند 

توی پادگان آموزشی. 
مردم راحت داشتند زندگیشان را می کردند و حالا جنگ 
شــده آمده اند در پادگان. همه این ۲۵ دقیقه در آموزشــی 
می گذرد. فرمانده است که سعی می کند به اینها بفهماند 
دشمن چه شکلی اســت؛ «شبیه عقرب است. دیر بجنبید 
نیشــتان می زند...» و آنها را تبدیل به یک ماشــین جنگی 
می کند. نهایتا تبدیل می شــوند به آدم های عصبی... و آخر 
هم صحنه ای هست که آنها از جنگ خیلی آرام توی بازار 
برمی گردند. جنگ تمام شــده. دارند تیشــرت می فروشند. 

دیگر آن آدم ها نیستند. 
ظاهرا زندگی در جبهه در کار هایتان تأثیر داشته...  �

یک سال در جبهه (بســیجی) بودم. ۱۶سالم بود. سال 
۶۲. دوم دبیرستان بودم که اولین بار به جبهه رفتم. چهار 

دوره رفتم منطقه. خیلی تأثیر داشت. 
شما هم وقتی برگشتید آدم دیگری بودید؟  �

صددرصد. 
ممکــن بود اگــر جبهــه نمی رفتید نویســنده هم  �

نمی شدید؟ 
یک چیز دیگر بود... یک سرنوشــت دیگر. البته من جزء 
شاگرد خوب ها بودم. اگر هم نمی رفتم درس می خواندم و 

دانشگاه می رفتم، ولی به این مسیر کشانده نمی شدم. 
فکر می کنید این بازی درستی بوده یا اشتباه بوده؟  �

خیلــی می گذرد تــا بفهمی بازی چی هســت. خیلی 
سخت است. خیلی پیچیده است... خیلی پیچیده است... .

به هرحال هرچه بوده از شما چیزی را ساخته که الان  �
هستید. 

دقیقــا. آقای زنجانپــور یکی از کارهای مرا دید... ســر 
کلاسش نرفته بودم به دلایلی. خیلی شاکی بود. گفته بود: 
«بهــش بگویید نیایــد دیگر. من یک 
نمره ۱۰، ۱۲ قبولی بهش می دهم». 
من یک کار آماده کرده بودم. همه کار 
پنج دقیقه ای می بردند، من نمایش 
آمــاده کرده بودم. گفتم: «اگر نیامدم 
دلیلــش این بود... مــن یک نمایش 
آماده کــرده ام». کلاس تربیت حس 
۱، ۲، ۳ بــا آقای زنجانپور داشــتیم. 
نمایش را جلوی او و بچه های کلاس 
اجرا کردیم. بعد بلند شــد دست زد 
و گفت: «بعد از ســال ها یک نمایش 
دیدم...». بهم ۲۰ داد. گفت اولین بار 
اســت و اینکه بالا تریــن نمره ای که 
تا به حــال داده  ۱۸ بوده. اولین چیــزی که بعد از نمایش 
پرســید این بود: «تو جبهــه بودی؟» اصلا هــم ربطی به 
نمایش جســت وجو نداشــت. دو جوان بودند در پارک، در 
موقعیت های مختلف و کار ابزوردی بود. می شد فهمید این 
آدم - من - چه مســیری را طی کرده. من جزء بشاش ترین 
و پرانرژی ترین بچه های مدرســه بــودم. دائم می خندیدم. 
جبهه که رفتــم، به منطقه که رســید، یکدفعه دنیا کاملا 
عوض شد. تو یکدفعه در اوج کار با مرگ مواجه می شوی 
و این ســؤال برایــت پیش می آیــد: باید بمیــرم؟ نمیرم؟ 
می ارزد؟ نمی ارزد؟ ... چیزی که آدم های دیگر در شــرایط 
نرمال در ۶۰ســالگی تجربه می کنند ما در ۱۶سالگی خیلی 
فشــرده تجربه می کردیم. هرشب به اینکه روز بعد باشیم، 
امیدی نداشــتیم. هر شب وصیت نامه می نوشتیم و پخش 
می کردیم چون ممکن بود روز بعد کشته شویم. من وقتی 

از جبهــه آمدم، تقریبا دو ســال از خانه بیرون نرفتم. فقط 
ساعت یک، یک ونیم شب می رفتم قدم می زدم؛ این قدر آدم 

را عوض می کند. 
درباره کارگاه جست وجو بیشتر توضیح می دهید؟  �

جســت وجو... اولیــن نمایشــی کــه اجرا کــردم، همین 
نمایش دونفری جســت وجو بود با ســه اپیزود: جست وجو، 
جســت وجوی دیگــر، دیگر. این اســم بعد هــا روی ما ماند. 
نمایش های دیگــری کار کردیم... گروهی درســت کردیم با 
همین نام و در دوره دانشــجویی چنــد کار با هم کردیم. بعد 
آمدیــم پیش آقای گلیان؛ برای ســاخت تیزر تبلیغاتی. چون 
در تئاتر نمی شــد پول درآورد. قرار بود آقای گلیان سریال طنز 
کار کنند، ســال ۷۴. قرار بود من برای آنها بنویسم؛ چون آمده 
بودند دانشگاه کارهای مرا دیده بودند. کار تبلیغات می کردم... 
تا اینکه سال ۷۹، ۸۰ درگیر پاورچین شدم و آمدم این سمت. 

اساس کار بداهه بود؟  �
بله. 
شهر زامبی ها هم؟  �

بلــه. طــرح اولیــه داشــت؛ بقیــه را در موقعیــت 
درمی آوردیم. 

جایی درباره شهر زامبی ها گفته بودید تئا تر بی چیز.  �
این دقیقا یعنی چی؟ 

تئا تر نور، دکور، صحنه آرایــی و... دارد. خیلی امکانات 
دارد. آن را هم رد نمی کنم. ما این سبک را انتخاب نکردیم؛ 
این ســبک ما را انتخاب کرد. دانشجوهای پابرهنه بودیم. 

حتی در دانشگاه به ما پلاتو نمی دادند. 
و همین باعث شد صاحب سبک شوید... . �

بلــه... همین را هــم در اتاقمان، پشــت بام، زیرزمین، 
پارک و... تمرین می کردیــم. وقتی اجرا کردیم، اینها اصلا 
مانــده بودند ما کی تمرین کردیــم! هیچ کس تمرین ما را 
ندیده بود. خب پول هم نداشتیم برای دکور... بعد به این 
نتیجه رســیدیم که حتی نور هــم نمی خواهیم. هیچ چیز 
نمی خواهیم. فقط چهارنفــره می رویم توی صحنه بازی 
می کنیم و این شــد یک ســبک و مــا به جــای اینکه به 
حواشــی بپردازیم، به اصل می پردازیم و همه انرژی مان 
را می گذاریــم بر اینکه قصــه را خوب اجــرا کنیم. اینها 

دست وپاگیرند؛ دکور و... 
موسیقی...؟  �

همیشــه قبل از اینکه کار شــروع شــود و در پایان کار 
موســیقی می گذاریم. هیچ وقــت در طول کار موســیقی 
نداریم. در   همان ســبک و سیاق است. شاید یک موقعی از 
آن استفاده کنیم. تا حالا استفاده نکرده ایم. شهر زامبی هم 
همین طور بود. نه اینکه نخواهیم؛ شــرایط طوری بود که 

نمی توانستیم. 
کسی یا کسانی بودند که از این سبک استفاده کنند؟  �

بلــه خیلی ها بودنــد. درواقــع هنر و تئا تــر روی صحنه 
خلاصه می شــود به اتفاقاتی که روی صحنــه می افتد. بقیه 
حواشی است. جان کلام است. خیلی راحت می شود کار کرد. 

بازیگر،  � کارگردان،  رایج  تقسیم بندی های  کلیشه  در 
نویسنده و... بیشتر کدام  هستید؟ 

نویسنده ام. 
وضعیت تئا تر ایران در مقایسه با تئا تر جهان چگونه  �

است؟ 
صفر. کسانی هســتند که خیلی خوبند. اما کاری را که 
باید بکنند، نمی تواننــد. تئاتری های خوب زیاد داریم: آقای 
ســیامک صفری (الان هم خیلی خــوب دارد کار می کند، 
خیلی هم بازیگر خوبی اســت)، محســن قصابیان، آقای 

بهبودی، یعقوبی و... . 
شهر زامبی ها من را به یاد کرگدن یونسکو انداخت؛  �

از این جهت که همه کرگدن می شدند و یک نفر مقاومت 
می کرد. درست است؟ 
بله، همین طور است. 

همه زامبی می شوند... .  �
آن هــم چنین کلیتی دارد. شــهر زامبی... خیلی خوب 
اســت ولی از نظر محتوایی باید دستی در آن ببرم... گیری 
روی آن دارم. آنجــا آن یک نفر کــه مقاومت می کند انگار 
خودتی. منم. این «من» باید رنگش گرفته شــود و کســی 
وجود ندارد. تو هم جزء همین داســتانی. این جداکردن کار 

درستی نبود به نظرم. 
در کرگدن هم آن یک نفــر مقاومت می کند... نقطه  �

اشتراکش همین است... . 
بلــه نقطه اشــتراکش همین اســت... کارهــای اخیر 
وودی آلن را که می بینیــد (خودش هم نقش اول را بازی 
می کند) دیگر خودش را فیلسوفی می بیند که خیلی کارش 
درست است. می فهمد... این توی چشم است. آنهایی که 
این کاره اند می فهمند که تو داری خودت را می بری بالا. من 
یک نفرم که می فهمم و این برای هنرمند خیلی بد است که 
خودش را در این حد از مردم جدا کند. تابلو است. بدی اش 
تابلوبودنش اســت. اگر جوری انجامــش بدهی که تابلو 
نباشد، عیب ندارد؛ در غیر این صورت کمی زننده است. چه 

کسی گفته تو خیلی می فهمی؟... 
در شهر زامبی خیلی مشخص است؟  �

نه، کمی تابلو اســت؛ آن هم به خاطر ساختار نمایش 
است. 
در گروه نویســندگان یک ســریال چطور می شــود  �

یکدستی داستان را حفظ کرد؟ 
در کارهایی که من کردم، پیمان قاســم خانی سرپرست 
بود. او از این بابت خیلی قدر است. سرپرست خیلی توپی 
اســت... ضمن اینکه شمایی از مسیری که باید برویم به  ما 
می دهد و مراقب اســت کار یکدست شود. خود سرپرست 

این کار را انجام می دهد. 
بعضی وقت ها نویسنده تکیه کلام خودش را به تمام  �

بازیگران تعمیم می دهد! 
به هرحال هرجا به کار بیاید... . 

به همه چیز پرداختیم غیر از شعر هایتان... . �
شــعر که نه... وقتی دنبال ایــن می گردی که خلاصه و 
مفیــد حرف بزنی، مثــل نمایش و کارهای دیگــر... به این 
مفهوم نیست که شعر بنویســم: موزون و... . این است که 
با کمترین کلمات می شود تصویری داد؛ با کمترین امکانات. 
کمی ساده و روان که در ذهن بماند. دارم تلاش می کنم؛ نه 
به این معنی که به قطعیتی رسیده باشم که بگویم شاعرم. 
اینکه بتوانی با سه چهار جمله مینی مال مطلبی را برسانی. 

تلاشم همین است. 

آتوسا احمدپناهى

گفت وگو با علیرضا ناظرفصیحی، بازیگر، کارگردان و نویسنده

در طنز خیلی محدودیت داریم 

این در جامعه هنری ما اپیدمی 
است که هیچ هنرمندی، هنرمند 
دیگر را قبول ندارد. این را ما در 

بزرگانمان داریم می بینیم. من خیلی 
کم دیدم یک منتقد، یک هنرمند و 
پیش کسوت از یکی دیگر تعریف 

کند. داستایفسکی اولین داستانش 
را که می نویسد، منتقد که می خواند 
ساعت ۲-۳ شب درحالی که گریه 

می کرده می رود او را پیدا می کند و از 
او تعریف می کند
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